
همین ابتدا خواهش م کنم از روی تیتر قضاوت ننید.

این مطلب را کس نوشته است که ماموریت سال های اخیرش در حوزه علمیه، کارآفرین برای طلاب دانش آموخته و ایجاد
سامانه مجازی کاریاب و اشتغال زای برای آنان بوده است. مخاطب این سخن اما طلاب جوان سال های ابتدای و جدیدالورود
است. بسیاری از داوطلبان ورود به دنیای طلب از ما م پرسند که در آینده چه کاره خواهند شد. مشاغل طلب چیست و چه

اهداف شغل در افق طلب را باید دنبال کنند؟

اگر بخواهیم پاسخ صریح، صحیح، شفاف و آشار به آن ها بدهیم باید بوییم در آینده و افق دنیای طلب هیچ شغل تعریف
شده و هدف شغل وجود ندارد. اصلا چشم انداز طلب، شغل نیست و در این وادی از اهداف شغل معین خبری نیست. در
واقع باید بوییم هرکس با چنین هدف به این مسیر قدم م گذارد راهش را به غلط انتخاب کرده و اگر به هدفش برسد نیز از

بیراهه رسیده است.

شاید با خود بویید، پس این همه طلبه شاغل در بسیاری از ادارات و سازمان ها مانند آموزش وپرورش، سازمان تبلیغات، حج
و زیارت، اوقاف، نیروهای مسلح و… چونه به این مشاغل رسیده اند. این ها همه به نوع از مشاغل طلب محسوب م شوند

و طلاب در آن شغل ها در حال خدمت هستند. پس چونه م گویید شغل در آینده طلب تعریف نشده است؟؟

این سوال به جای است اما به معنای اثبات آن نیست. برای اینه مراد نویسنده از این ادعا معلوم شود کم باید حوصله کنید.
بیایید بار دیر طلب را تعریف کنیم و بدانیم که فلسفه وجودی حوزه های علمیه چیست. مطابق آیه تفقه که بنیاد حوزه بر آن

نهاده شده هدف از طلب شناخت دین و تبلیغ و اقامه آن است. یعن هدف اصل طلب دین شناس و سپس تبلیغ و ترویج آن
و در نهایت اقامه آن در جامعه است. آموزش های که در حوزه ارائه م شود نیز برای رسیدن به همین هدف برنامه ریزی شده
است. حالا وقت ما توانستیم در حوزه علمیه تحصیل کنیم و دین را بشناسیم، موقع آن فرا م رسد که دین را به جامعه منتقل

کنیم و به برپای دین در جامعه بپردازیم. در نتیجه باید ی از راه های تبلیغ و ترویج دین را انتخاب کنیم. در این هنام طلبه ای
با توجه به استعداد و علاقه اش و مهارت های که کسب کرده است به آموزش و پرورش م رود و دین را به کودکان و

نوجوانان آموزش م دهد. طلبه دیری به عقیدت سیاس سپاه یا ارتش م رود و به جوانان دین را منتقل م کند. افراد دیری
از طلاب نیز که به امور اداری و فعالیت در سازمان ها علاقمندند و توانای مدیریت را در خود پرورش داده اند به کارهای اداری
از راه های شوند. و در نتیجه با هدف اولیه شناخت و تبلیغ دین، هر طلبه به فراخور دانش، معرفت و مهارتش، ی مشغول م

را که او را به این هدف مقدس م رساند را انتخاب نموده و در ان به انجام رسالت طلب خود مشغول م شود.

قطعا باز این سوال به ذهن شما خواهد رسید که چه تفاوت بین این دو حالت وجود دارد؟ چه کلاه به سر، چه سر به کلاه. در



انتها هر طلبه باید در شغل از مشاغل طلب ورود پیدا کند و به خدمت طلب بپردازد. پس چه اشال دارد که از همان ابتدا با
هدف مشغول شدن در ی از همین مشاغل به حوزه بیاید و برای رسیدن به آن تلاش کند؟

پاسخ روشن است. تفاوت در دیدگاه صحیح شما نسبت به طلب است. تفاوت در هویت طلب شماست. تفاوت در وجود و
عدم وجود انیزه شما در دوران تحصیل است. شاید شما آثار تفاوت این دو دیدگاه را به طور ملموس درک ننید. اما با تبیین

دقیق آن متوجه خواهید شد که تفاوت ناه شما به مشاغل طلب چقدر م تواند در پیمودن صحیح این مسیر پر پیچ و خم به
شما کم کند. 

اگر هدف شما به دست آوردن مشاغل طلب باشد، مثلا با خود بویید به حوزه بروم تا قاض شوم، معلم شوم، وکیل، استاد
دانشاه، روحان کاروان، نماینده ول فقیه در دانشاه یا سپاه یا ارتش، امام جمعه، نماینده مجلس، رئیس جمهور و…شوم،

اشال که در همان سال های ابتدای به وجود م آید و تا انتهای طلب ادامه دارد این است که آنچه در حوزه فرا م گیرید،
هیچ ارتباط به اهداف شغل شما ندارد. زیرا از دروس حوزه هیچ ی از این مشاغل بیرون نم آید. هیچ آموزش برای تصدی
شوید. نسبت به خواندن دروس حوزه دلسرد م شود. لذا کم کم از رسیدن به اهدافتان نا امید م این مشاغل به شما داده نم

دهد. احساس م به شما دست م فایدگ شوید. احساس بطالت و ب یر مآموخته ها با اهدافتان دل ارتباط شوید. از ب
کنید عمرتان را بیهوده در حوزه تلف کرده اید. بر جوان ازدست رفته خود در حوزه علمیه حسرت م خورید و دائم به فر

ترک حوزه هستید. زیرا احساس م کنید نه تنها به هدف خود نرسیده اید بله پیوسته در حال دور شدن از کاخ بلند آرزوهای
خود هستید. 

اما اگر هدف شما از ورود به دنیای طلب شناخت دین و سپس تبلیغ و اقامه آن در جامعه باشد. هر چه از دروس و علوم ارائه
شده در حوزه م خوانید، مطابق با هدف شماست. احساس م کنید هر روز که در حوزه م گذرانید ی قدم به جلو رفته اید.
هر روز مطلب جدیدی در شناخت بهتر دین آموخته اید و احساس بالندگ و رشد را در خود به وضوح درک م کنید. از آنچه
هستید لذت م برید و به لحظه لحظه طلب خود افتخار م کنید. آرام آرام که به انتهای دروس طلب خود م رسید، تلاش
م کنید که راه تبلیغ و ترویج دین را که متناسب با آموخته ها، علائق، توانمندی و مهارت های شماست انتخاب کنید و برای

خدمت در آن راه، خود را با اشتیاق و انیزه آماده شوید.

چنین شخص حت اگر نتواند به شغل دلخواهش برسد، باز این انیزه را دارد که مشاغل دیر را امتحان نماید و با آغوش باز
بپذیرد و رسالت خود که تبلیغ و اقامه دین باشد را از آن راه انجام دهد. پس هیچ بن بست برای او وجود ندارد. تفاوت در مشاغل

طلب نم بیند. چون خود را موظف به انجام رسالت طلب اش م داند و نا امیدی و ب انیزگ در او راه نخواهد داشت.

باید دقت داشت که آنچه گفتیم، منافات با ناه بلند مدت و برنامه ریزی برای رسیدن به چشم انداز مشخص و معین ندارد. تنها
تفاوت در ناه شما به طلب است. تفاوت دیدگاه که این همه آثار متفاوت را به همراه دارد. 


